
جز آســـتان توام در جهـــان پناهی 
نیست

ســـرِ مـــرا بـــه جـــز ایـــن در، حواله 
گاهـــی نیســـت

چرا ز کویِ خرابات روی برتابم
کز این بهَِم، به جهان هیچ رسم و راهی نیست

چنین که از همه سو دامِ راه می بینم
بهِ از حمایتِ زلفش مرا پناهی نیست

حافظ

رسول خدا )ص( :
انســـان بر دین دوســـتش خواهد بـــود ، بنابرایـــن هر یک از شـــما دقت کند که با چه کســـی 

دوســـت می شود.
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تابستان بخیر!

یادداشـــتی در نقد داعیه دخالت ندادن سیاســـت در فرهنگ در کشـــورهای غربی، اعطای 
هدیـــه تولد بـــه نیازمندان توســـط یک بازیگـــر، تصمیم دولـــت هلند بـــرای کاهش آموزش 
زبان انگلیســـی در دانشـــگاه ها و تبعـــات ناگزیر آزادی بیـــان قلمداد کردن اقـــدام وقیحانه 

قرآن ســـوزی را در فضای مجازی امـــروز بخوانید.

روسیه را از همه رویدادهای فرهنگی حذف کردند

ســـعید مســـتغاثی، منتقد ســـینما در اینستاگرامش یادداشـــتی درباره 
ادعای سیاســـی نکـــردن فرهنـــگ در کشـــورهای غربی منتشـــر کرده 
و نوشـــته اســـت:»در اخبار آمـــده بود که در نشســـت تازه فدراســـیون 
جهانـــی والیبـــال تصمیـــم گرفتند روســـیه را پـــس از اینکـــه از تمامی 
مســـابقات جهانی خـــط زدند، حتـــی از رنکینگ جهانی والیبـــال که مقام دوم را داشـــت، حذف 
کنند! سال هاســـت در بـــوق و کرنـــا می دمند که چرا ورزشـــکاران ایران با اســـرائیلی ها مســـابقه 
نمی دهنـــد و شـــعارهایی از قبیل اینکه »ورزش و سیاســـت جداســـت«، »نباید ورزش را سیاســـی 
کـــرد« و همین طور درباره هنر، سیاســـت و... ســـر می دهند ولی حالا نوبت خودشـــان که شـــده، 
نـــه تنها ورزش و هنر را با سیاســـت ممـــزوج نموده بلکه حتـــی تاریخ را هم بـــا آن ترکیب کردند، 
یعنـــی بنا به سیاســـت روز می تـــوان در تاریخ هم دســـتکاری کـــرد! جل الخالق! یعنی نـــه تنها به 
دلیل جنگ روســـیه و اوکراین، روســـیه را از همه مسابقات ورزشـــی و از همه جشنواره های هنری 
جهان حذف کردند و اجازه ندادند به هیچ جشـــنواره فیلم و موســـیقی و... راه پیدا کند و در هیچ 
کنســـرتی یک روس برنامه اجـــرا نماید، بلکه اینک حتی از تاریخ ورزش نیز حذفشـــان کرده اند!«

اعطای هدیه تولد به نیازمندان

پوریـــا پورســـرخ بازیگر، هدایـــای هوادارانـــش را به مناســـبت تولدش 
بـــه خیریـــه تقدیم کـــرده و در اینســـتاگرامش نوشـــته اســـت: »بازهم 
بهترین هدیه تولدم رو از دســـت شـــما گرفتم. دوســـتانى که بى منت 
و بى چشمداشـــت سال هاست در کنار من بودید. ایرادها و اشتباهات 
من رو بخشـــیدید و در مقابل فقط عشـــق دادید و عشـــق. امســـال هـــم به نیت ســـالروز تولدم 
شـــرمنده تون شـــدم و به رســـم ادب تشـــکر می کنـــم از مبلغـــى که خودتـــون جمع کردیـــد و به 
نیازمنـــدان تقدیـــم کردیـــد. ویدیـــوى تحویـــل لوازم التحریـــر و کادوهاتون بـــه نیازمنـــدان رو که 

فرســـتادید دیـــدم و بیشـــتر از قبل افتخار کـــردم که در کنارتون هســـتم.«

کاهش آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های هلند

صفحه اینســـتاگرامی »فرنگ نوشـــت« دربـــاره تصمیم دولـــت هلند به 
کنترل و کاهش آموزش زبان انگلیسی نوشت:»دولت هلند اعلام کرد 
تدریس دروس بـــه زبان انگلیســـی را در دانشـــگاه ها کاهش می دهد. 
این تصمیم نگرانی دانشـــجویان خارجی را در پی داشـــته اســـت. وزیر 
آمـــوزش هلنـــد می خواهد همـــه دانشـــجویان خارجی زبـــان هلندی را فـــرا بگیرنـــد. او می گوید 
دولـــت قصـــد دارد محتـــوای دروســـی را که در دوره لیســـانس به انگلیســـی تدریس می شـــود  به 
یک ســـوم کاهش دهد. او مدعی شـــد افزایش دوره های آموزشـــی به زبان هلندی باعث تشـــویق 
غ التحصیلی  دانشـــجویان خارجی بـــه یادگیری این زبـــان و ماندن آنها در این کشـــور پـــس از فار
می شـــود. دانشـــجویان بین المللی ۳۵ درصد از کل دانشـــجویان هلند را تشکیل می دهند که این 
تعـــداد در دهه گذشـــته به طور چشـــمگیری افزایش یافتـــه حالا اما دولت در تلاش اســـت راهی 
بـــرای مهار آن بیابد. بـــه گفته وزارت آموزش هلنـــد، هدف بازگرداندن سیســـتم آموزش عالی به 

تعادل اســـت و زبـــان یکی از ابزارهای دســـتیابی به این هدف اســـت.«

خبرنگاری که فضا را شکست

مرتضـــی غرقـــی، خبرنـــگار پیشکســـوت در توئیتـــرش نوشـــت: »در 
کنفرانس هـــای خبری جان کری در مذاکرات ویـــن، تنها به خبرنگاران 
امریکایـــی اجازه ســـؤال می دادنـــد، یکبار مـــن فضا را شکســـتم و او را 
مجبور به پاســـخ کـــردم در پایـــان کنفرانـــس، خبرنگاران رســـانه های 
خارجی مرا تحســـین کردنـــد، برایم جالب بود آنها نیـــز انحصار رســـانه ای امریکایی ها را نکوهش 

. » ند می کرد

کتاب های خوب، نیاز به پیوست فرهنگی دارند
کتاب »مهاجر ســـرزمین آفتاب« داســـتان نابـــی از اولین مادر شـــهید ژاپنی مرحوم کونیکو یامامورا دارد که ســـالِ گذشـــته 
هـــم رهبـــر معظم انقلاب تقریظـــی براین کتاب نوشـــتند. در یکـــی از بخش های این تقریظ به ســـاخت آثار نمایشـــی درباره 
این داســـتان اشـــاره شـــده و می تواند چنین کارهایی پیوســـت های فرهنگی داشـــته باشـــند. چرا که اقتباس های نمایشـــی 
می تواننـــد هـــم فرهنـــگ را منتقل کنند وهـــم آثارادبی معرفی می شـــوند. ما دراین حـــوزه کم کار کردیـــم، غفلت های زیادی 
اتفاق افتاده و رهبر معظم انقلاب هم درنمایشـــگاه کتاب به آن اشـــاره کردند. برنامه ســـازان و سریال ســـازان اولین نیازی که 
در ایـــن حوزه دارند یک متن خوب اســـت. خوشـــبختانه متن خـــوب کم نداریم از این متن  های ارزشـــمندی که به واســـطه 
آن آثـــار فاخر کـــودک و نوجوان تولید شـــود. خوشـــبختانه اکنـــون شـــاهدیم روی تیتراژهای ســـریال ها هم توجه می شـــود 
غفلتی که قبلاً اتفاق می افتاد. چرا که ســـریال »ســـوران« صاحب یک تیتراژ کامل از شـــعر خوب تا موســـیقی خوب اســـت.

 | بخشی از گفت وگوی تسنیم با نغمه مستشار نظامی

سنت تاریخی و شریف قربانی

از دریچه کیرکگارد
اصلی تریـــن مفهوم کیـــرکگارد که بر بنیـــان آن تجربه 
دینـــی قربانـــی کـــردن اســـحاق را )روایـــت تـــورات( و 
فهم پذیر می کنـــد مفهوم »فداکاری و ایثار« اســـت. به 
عبـــارت دیگر او در پاســـخ به این پرســـش که خداوند 
از کشـــتن فرزند به دســـت پدر چه چیز را مـــراد کرده 
اســـت پاســـخ می دهد: این آزمـــون خدا بـــرای ایمان 
اســـت به واســـطه دشـــوارترین فـــداکاری. فـــداکاری 
کـــه او می پذیـــرد خـــارج از ســـاحت امر اخلاقـــی قرار 
دارد و در ایـــن معنـــا تأییـــد می کنـــد: این آزمـــون خدا 
بـــرای ایمـــان اســـت تـــا ابراهیـــم بـــه واســـطه »امری 
غیراخلاقی« دشـــوارترین فداکاری را انجـــام دهد. اما 
مفهوم فـــداکاری با تکیه بـــر چه روایتـــی از این تجربه 
دینی، برجســـته می شـــود؟ کیرکگارد برای نشان دادن 
اوج بغرنجـــی ابتلایی که ابراهیم بدان دچار شـــده آن 
را این گونـــه روایت می کنند: ابراهیم، پـــدر ایمان بعد 
از آنکـــه ســـال ها رنج بی فرزنـــد بـــودن را تحمل کرده 
بود بـــه یمن محـــال صاحب فرزندی شـــد که بســـیار 
او را دوســـت داشت. اســـحاق بزرگترین تعلق خاطر و 
دلبســـتگی ابراهیم بـــود و از این رو خدای بر آن شـــد 
تـــا ابراهیـــم را بیازمایـــد که آیـــا حاضر اســـت به خاطر 
او و نـــه هیـــچ هـــدف اخلاقـــی دیگـــری از بزرگ ترین 
وابســـتگی خود چشم پوشـــی کند؟ کیـــرکگارد تأکید 
می کند دو امر ســـبب می شـــود ابتلای ابراهیم بســـیار 
دشوار باشـــد: اول اینکه او به عنوان پدر ایمان، فردی 
پارســـا و پرهیزکار اســـت که تا پیش از ابتلا یکســـره در 
چهارچوب امـــر کلی یا بـــه تعبیر دیگـــر در چهارچوب 
امر اخلاقی زیســـته اســـت. دوم اینکه ابراهیم بســـیار 
اســـحاق را دوســـت دارد و بـــدان دلبســـته اســـت به 
نحـــوی کـــه ناب تریـــن احساســـات پـــدری را می توان 
در ابراهیـــم یافت و نـــه در هیچ کس دیگـــری. تجربه 
دینـــی این گونـــه روایت می شـــود کـــه گویـــا خداوند با 
آگاهی داشـــتن از مهـــر بی انتهای ابراهیم نســـبت به 
اســـحاق به قصـــد آزمودنـــش او را بین دوگانه عشـــق 
انســـان و عشـــق خدا مختار کند تا ببیند آیـــا ایمان او 
حاضر است عشـــق انســـان را قربانی عشق خدا کند؟ 
اینجاســـت که اصلی ترین مفهومی کـــه می تواند عمل 
ابراهیـــم را تعبیـــر کنـــد، مفهوم فـــداکاری اســـت. اگر 
ابراهیم قادر شـــود در نتیجه کشاکش ها و دلهره های 
درونـــی خویش اســـحاق را قربانـــی خدا کنـــد این امر 
نشـــانه ایمان و به سرانجام رسیدن ابتلا و از آن مهم تر 
خشـــنودی خداســـت. اما اگـــر ابراهیم با تکیـــه بر هر 
وسوســـه ای ولو اینکه امـــری اخلاقی باشـــد از قربانی 
کردن اســـحاق ســـرباز زند ایـــن امر نشـــانه بی ایمانی 
اوســـت که حاصلـــی جـــز تباهـــی ابراهیم نـــدارد. اما 
ابراهیم در سرانجام این ابتلا در نظر کیرکگارد چگونه 
به نظر می آید؟ ابراهیم توانســـته است از وسوسه های 
درونـــی خویـــش فراتـــر رود و بـــر فـــراز بلندترین قله 
ایمان بایســـتد و از این رو کیرکگارد، ابراهیم را ســـتاره 
راه مضطربان در ســـاحت ایمان قلمـــداد می کند. این 
بدان معناســـت که ابراهیم ســـرانجام با کشیدن کارد 
یکسره در ســـاحت امر ایمانی قرار گرفت و آن را تأیید 
کـــرد. اما خـــدا در انتهای ایـــن ابتلا از نظـــر کیرکگارد 
چگونه به نظـــر می آید؟ او از اینکـــه ابراهیم در نهایت 
توانســـت، دشنه را بکشـــد خرسند اســـت؛ او خرسند 
اســـت که عشـــق خدا بر عشـــق انســـان پیروز شـــد و 
ابراهیـــم، خدا را بر اســـحاق ترجیح داد. او به نشـــانه 
خرســـندی اش از ابراهیم، فدیه ای برای او می فرستد 
کـــه به مثابه هدیـــه ای برای قدردانی از ایمان و عشـــق 
اوســـت. درنهایت فـــداکاری ابراهیم کـــه مبتنی بر امر 
شـــر بود راهـــی به رســـتگاری گشـــود و امـــر متناهی و 
نامتناهی یکســـره به دســـت آمد. بدین ترتیب اطلاق 
مفهوم فداکاری به عمل کشـــتن پســـر به دســـتان پدر 
یکســـره روایت این تجربه دینی را دگرگون می کند. به 
گونه ای که در ســـایه این مفهوم قتل بدل به »تکلیفی 
ایمانـــی«، قاتـــل بدل بـــه »فـــداکار« و مقتـــول بدل به 
»فدیـــه ای مقدس« می شـــود. ایـــن روایتی اســـت که 
مبنـــای تحلیلِ کیـــرکگارد قـــرار می گیرد و بر اســـاس 

آن طرح فلســـفی خویـــش را می افکند.

 سفرنامه جنگی
ســـفرنامه ها معمولاً از قشـــنگی ها و جذابیت ها و امکانات تفریحی یک مقصد تفریحی و گردشـــگری سخن می گویند. البته وقتی 
دارم می گویـــم از چنیـــن چیزهایی حرف می زنند، منظورم ســـفرنامه های روزگار کنونی اســـت وگرنه در روزگاران دور ســـفرنامه ها 
همیشـــه هم از این چیزها حرف نمی زدند و گاهی فقط راوی رنج ســـفر بودند و حرف دیگری نداشـــتند. هرچند به طور عمومی، 
گفتن از آداب و ســـبک زندگی افراد آن منطقه )حتی اگر به طور مســـتقیم نباشـــد( ویژگی مشـــترک سفرنامه هاســـت. ولی حامد 
هادیـــان در کتاب »خبرنگار دو دلاری« از ســـفری نوشـــته که حداقل در این روزها که ما ذهن مان با شـــنیدن عبارت »ســـفرنامه« 
یاد توریســـم و گردشـــگری می افتد، با آن ســـفرنامه ها اختلاف زیـــادی دارد. هادیـــان در »خبرنگار دو دلاری« ســـراغ جنگ رفته و 
ســـفرنامه ای جنگی نوشـــته؛ اتفاقی که شاید عجیب باشد چون کسی مقصدش را یک کشـــور جنگ زده یا در حال جنگ انتخاب 

نمی کنـــد بلکه تلاش می کند از مهلکه فرار کند، ولی نویســـنده خودخواســـته به ســـمت جنگ و جبهه های درگیر رفته اســـت.
او در کتابـــش کـــه روایتی از ســـفرش به اوکراین در روزهای ابتدایی جنگ اســـت، شـــرح آنچه دیـــده را برای خواننـــده بازگو کرده 
اســـت؛ روایتی از لحظه ای که تصمیم گرفت به عنوان یک خبرنگار بحران وارد منطقه جنگی شـــود، تا ســـختی هایی که برای جور 
کردن مقدمات ســـفرش لازم داشـــت، متحمل شـــد. او با این اســـتدلال که مردم اوکراین در جنگ و برپا شـــدن این آتش نقشی 
نداشـــته اند و باید روایتشـــان کرد، پا در مســـیر گذاشـــت و توانســـت روایتی بی طرفانه و بدون جانبداری بـــه خوانندگان کتابش 
ارائه کند؛ روایتی که نشـــان می دهد جنگ در هر کجای دنیا باشـــیم، جنگ اســـت و نتیجه اش از بین رفتن جان انسان هاســـت.
هادیـــان در ایـــن کتاب تـــلاش کرده مشـــاهداتش بدون تحلیل باشـــد و فقط دوربیـــن را روی نوک قلمش ســـوار کنـــد و آنچه از 
اتفاقـــات را که می بیند و می شـــنود، بـــدون فیلتر تحلیل های خودش روی کاغذ بیـــاورد تا خواننده خـــودش بخواند و با اطلاعات 

دیگری که احتمالاً دارد، دســـت بـــه جمع بندی بزند.
این کتاب همان طور که گفتم یک ســـفرنامه جنگی اســـت، ســـفرنامه ای که با بقیه ســـفرنامه ها در همین لفظ »جنگی« اختلاف 
دارد و شـــاید ایـــن ســـؤال پیش بیاید که چه کســـی از جنگ خوشـــش می آید که حالا بخواهد ســـفرنامه اش را هـــم بخواند؟ ولی 
باید در خاطر داشـــته باشیم، بســـیاری از مقاصد گردشگری که ما سفرنامه هایشـــان را می خوانیم در صورت فراهم شدن شرایط 
)ماننـــد تأمین هزینه ســـفر و مواردی از این دســـت( در دســـترس ما قـــرار دارند، ولی کشـــوری که قبل از جنگ، یکـــی از مقاصد 
گردشـــگری محسوب می شده، حالا در شـــرایط جنگی قرار دارد و بعید است تجربه دیدن کشـــوری در حال جنگ و اینکه تبعات 
آن برای ملت ها چیســـت، به ســـادگی فراهم شـــود. در واقع هادیان ما را در تجربه ای ســـهیم کرده که بعید است برای اهلش هم 
فراهم شـــود، چرا که در همین کتاب می خوانیم تعدادی از خبرنگاران جنگ پشـــت در ســـفارت کشـــوری مثل لهســـتان معطل 

ویزا مانده بودنـــد و اجازه ورود به اوکرایـــن پیدا نکرده بودند.

مســـابقات کورس شـــتردوانی با حضور بیش از2۰ نفر 
شـــتر در پنج دور2۵۰ متر هشـــتم تیرماه در روســـتای 
نصـــرت آبـــاد شـــهر شـــاهدیه برگزار شـــد. روســـتای 
نصـــرت آبـــاد شـــاهدیه در مجاورت شـــهر یـــزد یکی از 
مراکز پرورش شـــتر در اســـتان یزد اســـت و هرســـاله 
نیز مســـابقاتی تحـــت عنـــوان شترســـواری در محلی 
غیراســـتاندارد در ایـــن روســـتا برگـــزار می شـــود؛ که 
ســـاخت محلی مناســـب و ایمن بـــرای برگـــزاری این 
مســـابقات از مطالبـــات جـــدی مـــردم ایـــن منطقـــه 
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 تئاتر عروسکی را 
بدون حمایت نگذارید

نوزدهمیـــن جشـــنواره بین المللـــی تئاتر عروســـکی 
تهران- مبـــارک ایـــن هفته برگـــزار خواهد شـــد. این 
رویـــداد هنری و باســـابقه که یک جشـــنواره تخصصی 
و مختـــص خانـــواده هنرمندان عروســـکی اســـت در 
بخـــش و مکان های مختلـــف برگزار می شـــود. بعد از 
ایام ســـخت کرونا در یک دوره خاص تجربه جشنواره 
آنلایـــن بـــرای دوره هجدهم جشـــنواره اتفـــاق افتاد و 
اینـــک بزرگ ترین رویداد عروســـکی کشـــور با حضور 

هنرمنـــدان این رشـــته برگزار می شـــود. 
تئاتر و هنر عروسکی ســـابقه طولانی، به قدمت تاریخ 
و تمدن بشـــری دارد. حتی پیش تر از شکل گیری تئاتر 
در جهان، پیکره و ماســـک و عروســـک وجود داشـــته و بعدها جان بخشـــی 
به ســـازه های دســـت بشـــر اولین نمایش ها را شـــکل داد. بشـــر نخستین در 
ســـاخت جهان رؤیـــا و خیال به اشـــیا و ابـــزار در اختیار خود شـــکل و هویت 
داد تا در جان بخشـــی تجســـم شده، عروســـک نمایشـــی متولد شد. وقتی 
عروســـک با حرکت عجین شـــد هویت نمایش عروســـکی شـــکل پیدا کرد. 
در کشـــور ما سابقه نمایش عروسکی به پیش از اســـلام برمی گردد و نمایش 
»خیمه شـــب بازی« یکی از گونه هـــای خاص نمایش ایرانی اســـت که قدمت 
زیـــادی دارد. همین پیشـــینه و ســـابقه تاریخی باعث شـــده جشـــنواره تئاتر 
عروســـکی ایـــران با نام »مبـــارک« که یکـــی از شـــخصیت های اصلی نمایش 
خیمه شـــب بازی اســـت شـــناخته می شـــود. تئاتر عروســـکی ایران استادان 
غ التحصیـــلان و علاقه منـــدان زیـــادی دارد. پیشکســـوتان و هنرمندان  و فار
شایســـته زیادی که بخش عمده فعالیـــت آنها در تئاتر و ســـینما و تلویزیون 
و بخصـــوص خلق شـــخصیت های عروســـکی متمرکز شـــده و این گـــروه از 

هنرمندان برای نســـل های زیادی شـــناخته شـــده هستند. 
جهـــان صحنه و تئاتـــر ایـــران چند دهه اســـت که بـــا کار خلاقـــه و حرفه ای 
هنرمنـــدان رشـــته عروســـکی رونق داشـــته و تئاتر عروســـکی بخـــش اصلی 
فعالیت حـــوزه تئاتر و بخصـــوص نمایش های مردمی را شـــامل می شـــود. با 
غ التحصیلان و دانش آموختگان تئاتر عروســـکی  این بضاعت و بخصوص فار
می توان اذعان داشـــت سرمایه شایســـته و بســـیار خوبی در این حوزه وجود 
دارد که می توان از آن برای رشـــد و توســـعه تئاتر بخصـــوص تئاتر مردمی بهره 
بـــرد. تئاتر عروســـکی تبحـــر و تکنیک و تجربـــه کافی می خواهـــد و طراحی و 
ســـاخت و تولید ابزار و عروسک کاری زمان بر و پرهزینه است. با آنکه موضوع 
ضرورت حمایت از هنر تئاتر بخصوص تأمین اعتبار در همه اشکال و روش ها 
یک موضوع و رویه متداول در بیشـــتر کشـــورها است اما ســـرمایه و هزینه در 
تئاتر عروسکی برای شـــکل گیری و تداوم و اجرای آن یک ضرورت جدی تلقی 
می شـــود. جدا از نمایش های بومی و ســـنتی که معمولاً از عروســـک و اشیا و 
ابـــزار ثابت بهره می برنـــد اجرای نمایش  با این ژانر و بـــرای گروه های مختلف 
مخاطب کودک و نوجوان و یا بزرگســـال نیاز به حمایت مســـتمر دارد. بخش 
عمده هنرمندان و گروه های نمایش عروســـکی همواره با این مشکل مواجه 
بوده و نیاز اســـت برای تولیدات بیشـــتر و بهـــره از این ســـرمایه هنری به این 
موضوع توجه کـــرد. این موضوع یعنی فقدان اعتبـــار و بودجه تئاتر به عنوان 
یک موضوع مهم در همه ادوار گذشـــته تا به امروز بارها گفته شده و ضرورت 
آن امری واضح و مبرهن اســـت. با ظرفیت و توان گروه هنرمندان عروسکی 
ایـــن امـــکان وجود دارد که دایره این نوع تئاتر بســـیار گســـترش یابـــد. با این 
ظرفیت و پتانســـیل جشنواره دوسالانه تئاتر عروســـکی و تولیدات آن و آنچه 

اتفاق می افتد می تواند بســـیار وســـعت یابد.
 اختصاص ســـالن ویژه تئاتر عروسکی بخصوص نمایش آثار بزرگسال و ایجاد 
یک چند کانون و پایگاه اســـتانی در سایر شهرها امکان و ظرفیت خوبی است 
کـــه می تواند چون تئاتر خیابانی و تئاتر کودک و نوجـــوان دایره مخاطبان این 
گونه خیال انگیز را دراســـتان ها و شـــهرهای ایران وســـعت دهد. نوزدهمین 
جشـــنواره بین المللی تئاتر عروســـکی تهران- مبارک فرصت دوبـــاره ای برای 
مخاطبان و هنرمندان اســـت تا عروســـک های خیال انگیز و رؤیایی اهمیت 

تئاتر را بیشتر عیان کند.

ماجراهای خانم آقای او

سندروم خوف بی قرار...!
یک نوبـــه منـــزل اقـــوام وعده داشـــتیم 
به صرف شـــام و شـــب نشـــینی. پســـین 
شـــام نشســـته بودیـــم به خـــوش و بش 
و گفت و شـــنود، پســـرخاله آقـــای او یک 
بیل بیلکـــی آورده بـــه تلویزیـــون متصـــل 
کرد. گفت یک فیلم جدید دارد مناســـب 
دورهمـــی. خـــوش و خـــرم نشســـتیم به 
تماشـــا. اواســـط ماجرا ملتفت مان شـــد 
بناســـت خـــوف کنیـــم. هرچه گذشـــت 
صحنه ها دهشـــتناک تر شـــد؛ بلانســـبت 
شـــما یـــک ذهـــن مـــرض داری داســـتان 
نوشـــته بـــود و چندتا از خـــدا بی خبـــر هم ســـاخته بودند. 
از همـــان بدایـــت، آکتورهای بی نـــوا عربده کشـــیده از این 
ســـر تصویـــر می دویدند آن ســـر. کاتب و راقم ماجـــرا از هیچ 
دســـتاویزی برای زجر و شـــکنجه شـــخصیت ها دریـــغ نکرده 
بود. اجنـــه می آمدنـــد ارواح می رفتند، گرگینه هـــا می زدند، 
خـــون آشـــام ها می رقصیدنـــد. زامبی هـــا حملـــه می کردند 
شـــیاطین به هیبـــت آدمیـــزاد در می آمدند. حاق داســـتان 
یک قاتل ســـریالی هم نوبه فرصت داشـــت ســـر و دســـت و 
پایی می بریـــد و دل و روده یـــک بخت برگشـــته ای را بیرون 
می کشـــید و خنـــده انکرالاصواتـــش دل و روده مـــا را هم در 

می آورد.
نگاهـــی بـــه دور و بـــر انداختیم دیدیـــم همه رنگ هـــا کانهو 
گیس های خـــان جـــان خدابیامرز پریـــده و زهره هـــا رفته؛ 
بـــا خودمان گفتیم بیـــن اقربا و ارحـــام آبرو داریـــم، روی ما 
حســـاب علیحده می کننـــد، عن قریب بـــود زهره مان بترکد 
و فعـــل و کردار و اصـــوات قبیحی از ما رؤیت کنند. ســـقلمه 
زدیـــم بـــه پهلـــوی آقـــای او گفتیـــم بچـــه خوابیـــده آلاخون 

والاخـــون و بدخواب می شـــود.
حیران و هراسان خارج شده، نفس راحتی کشیدیم.

طـــی مســـیر فکـــری بودیم ایـــن چه مرضـــی اســـت آدمیزاد 
وقـــت می گـــذارد، مســـکوکات خـــرج می کند چند ســـاعت 
بترســـد و زهـــره اش بترکـــد؟ اصـــلاً حکمت فیلـــم خوفناک 
چیســـت؟ خلـــق الله از کجا ملتفت شـــدند آدمیـــزاد خوش 
دارد بترســـد؟ زامبی و خون آشـــام و گرگینـــه از کجا پریدند 

حاق داســـتان ها؟
نســـوان به ســـبک و ســـیاق ما اهل تفکر نیســـتند. ما زیاده 

متفکریـــم، فکر و خیـــال رهایمان نکرد.
یادمـــان آمـــد دوران طفولیـــت، برنامـــه کودک یـــک فیلمی 
نشـــان می داد فی الحال بلاشـــک در ژانر وحشـــت محاسبه 

. د می شو
یـــک دیو کوتوله ســـیاه شـــاخدار بـــا زلف آشـــفته آب ندیده 
از زیرزمیـــن خانـــه ای در می آمـــد و... حتـــی همیـــن وصف 
اوصـــاف جهت خـــوف آدمیـــزاد کفایـــت می کند. مـــا قد و 
نیم قـــد می نشســـتیم تماشـــا می کردیم. حکمـــاً به همین 
دلیـــل از دیـــو و پری خـــوف نکـــرده، رفتیم ســـراغ زامبی و 

خون آشـــام!
فکـــری شـــدیم یـــک نوبـــه اقربـــا و ارحـــام را وعـــده کنیـــم 
منزل مـــان و چنـــد فقره سوســـک و ملـــخ بگذاریـــم پس در 
خلا، خوف کنند خوش خوشان شـــان بشـــود ببینیم مرض 
خـــوف بی قرارشـــان می افتد یا باید ملافه بکشـــیم ســـرمان 

به هیبـــت ارواح خبیثـــه برویم سراغ شـــان...
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